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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (1ف  131-1ف  131)ص  مبحث دنیا و آخرت

  شدند؛ لذا خدا هم در سجن و زندان دنیا حبسشان کرد جز معصومین همه مشغول دنیا

ها نکنند. بعد هم پیامبران را فرستاد تا مردم را از سفلی به نزد خدا تا دیگر از این خرابکاری

 برگردانند.

های دنیا جلوهمنتها  ند؛همه مشغول دنیا شد ،ی بسیار عمیقی است. به جز معصومینجمله

یکی شهوت برای و یکی شهرت برای یکی مقام، برای برای یکی پول، دنیا  .کندفرق می

دارند؛  یتردنیای لطیفدیگر  بعضیامّا  است؛ لذایذ ظاهری دنیویدنیا برای بعضی  است؛

در پرتو ظاهراً های ظاهریشان است که جایگاه و موقعیت ؛دنیایشان عناوین معنویشان است

های روحیشان قدرت شان دنیایشان است؛کشف و کرامات ؛کنندیعبادت و طاعت کسب م

هر کس با  .ی مردم جز معصومین مشغول دنیا شدندآن هم دنیاست. همه ؛دنیایشان است

های این جلوه آنچه پشتاز و  نباطاز  ،های دنیا مشغول شد و از حقیقتیکی از جلوه

 آلوده به دنیا نشدند.ناپایدار است غافل ماند. فقط معصومین هستند که 

 ره عشق در این بحر عمیقآشنایان 
       

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 
 

معصومین به دنیا آمدند برای اینکه دست ما را بگیرند؛ چون وقتی جرمی مرتکب شدیم، 

نْيا سِجْن  » :خدا ما را زندانی کرد متعال اهل دنیا را  خدای .دنیا زندان مؤمن است «الْم ؤْمِنِ   الدُّ

کردید؟ تا توجّه تا خدا بود چرا به دنیا  .جرم مرتکب شدیدشما کرد. گفت:  زندانیاینجا 
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التّقویم بود چرا میل به چرا به عالم پایین نگاه انداختید؟ تا احسن ،های عالم بالا بودزیبایی

ولی بالاخره  ید؛السّافلین کردید؟ درست است که این جرم را از سر جهل مرتکب شداسفل

بدین ها پاک شوید و باید اینجا زندانی بکشید تا از آن آلودگی تبعات خودش را دارد؛

نْيا سِجْن  » ؛سجن دنیا زندانی شدیمدر ما در زندان عالم طبیعت، ترتیب،  سجن  .«الْم ؤْمِنِ   الدُّ

اینجا برای کند. بودن دنیا هم روشن است؛ مؤمن اینجا راحت نیست؛ احساس راحتی نمی

به قول  .مؤمن جای غریبی است. هم غریب است، هم اسیر است و هم از یارش دور است

 باباطاهر: 

 سه غم آمد به جانم هر سه یکبار
       

 غریبی و اسیری و غم یار 
 

عالم دیگری به متعلّقسه غم؛ اوّل غریبی که مؤمن اینجا غریب است، اهل اینجا نیست، 

نْيا سِجْن  » ؛اسیر است، در اسارت است، مؤمن در سجن دنیا اسیر است ،است. دوم وَ   الْم ؤْمِنِ   الدُّ

ها در ها و دشواریدنیا بهشتِ کافر است؛ چون آنچه در آخرت از محرومیت 1«جَنَّة  الْكافِرِ 

قدر عظیم است که در دنیا هرقدر هم گرفتاری داشته باشد باز هم در آن ،انتظار کافر است

قدر هم که مؤمن هر ،طرفایش بهشت است. از آنهای اخروی، دنیا برمقایسه با گرفتاری

یعنی آن  ؛اینجا رفاه و لذّت داشته باشد، نسبت به رفاه و لذّتی که در آخرت در انتظار اوست

گاه او جهنّم، زندان و اسارت متعال برای او تدارک دیده، دنیا برایکه خدای جنّت و نعیمی

 ؛اهل اینجا نیستچون  و هم اسیر. غریب است؛ ستاغریب هم لذا اسیر هم هست.  است؛

 گفت:

 من از دیار حبیبم نه از دیار غریب
       

 مُهَیمِنا به رفیقان خود رسان بازم 
 

                                                 

 .124 ص ،36 ج بحار، مجلسی، و 11 ص ،16 ج الشّیعه،وسائل عاملی،حر و 363 ص ،4 ج الفقیه،یحضرهلامن صدوق، .1
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های مؤمن چه کسانی مؤمن اینجا غریب است، آشنایی ندارد، رفیقانش اینجا نیستند، رفیق

يقينَ   النَّبِيِّينَ   الَّذينَ انَْ عَمَ الله  عَلَيْهِمْ مِنَ ا ولئِكَ مَعَ »هستند؟    ا ولئِكَ   وَ حَس نَ   وَ الشُّهداءِ وَ الصّالِحينَ   وَ الصِّدِّ

متعلّق به اینجا انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحین هستند و آنها  ،رفیقان خوب مؤمن 2«رَفيقا  

مؤمن الان در وطنش نیست، در این دنیا غریب است.  .اندوطن مؤمنبه  قلّتعآنها م نیستند؛

 ن وطن به قول مولانا:ایمحبّت وطن از ایمان است و  3«مِنَ الْْيمانِ   الْوَطَنِ   ح بُّ »

 و شام نیست  عراقن وطن مصر و ای
       

 است کان را نام نیست شهرین وطن ای 
 

. آنجا جایی که نام دارد خاک استآن ناکجاآبادی که غیر این عالم طبیعت و غیر این عالم 

 اسم ندارد و مذکور نیست. ؛است 4«شَيْئا  مَذْك ورا    يَك نْ   لَمْ »است که 

 بزرگترین غم است.  ،دوری از یار .چیست؟ غم یار، دوری از خدا تر از همهمهم

 بارسه غم آمد به جانم هر سه یک

 غــریـبـی و اسـیــری چـاره داره
       

 اسیری و غم یارغریبی و  

 غـم یار و غم یار و غم یار
 

گردد؛ غم یار و غم یار اش برمیغریبی و اسیری چاره دارد، بالاخره روزی فرد به وطن اصلی

 و غم یار!

انسان به عالم سفلی توجّه کرد، نگاهش به شهوت و شهرت، لذّت و شکم و لذایذ حیوانی 

به او گفت اگر دوست هم سمت آب و علف طبیعت میل کرد. خدا کمی بهاز آن بالا، افتاد و 

آمد و در همین اصلاب و ارحام گیر میل نبود و پایین آمد. او هم بی .پایین و بگردبرو  ،داری

 "مصباح"از ، اًاین جمله را سابق-متعال بعد خدایو بالاخره سر از عالم سفلی درآورد. افتاد 

                                                 

 .66 یآیه اسرا، یسوره .2

 .226 ص ،1 ج قرآن،قاموس قرشی، و 364 ص ،21 ج البراعه،منهاج خویی،هاشمی و 525 ص ،8 ج البحار،سفینه قمی،محدّث .3

 .1 یآیه انسان، یسوره .4
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ما کجا برویم؟ برویم  ،تا شما هستید :شما چرا نرفتید؟ گفتند :به انبیاء گفت -یماهخواند

 :متعال گفتخدای بال شکم و شهوت و شما را رها کنیم؟دنبهبرویم  دنبال آب و علف؟ به

رفتند آن ید و آنها ردک رهانارفیقی نیست که رفیقانتان را  ،فهمیدیداین را حالا که شما 

خبر کنید که برگردند؛ لذا پیغمبران را فرستاد تا به  بروید آنها را هم ؟پایین و اسیر شدند

ی این عالم بیایند و دست من و شما را بگیرند و دوباره به همان جایی که وطن و خانه

 برگردانند. ،حقیقی ماست

دنیای هر کس  .مواظب باشیم ببینیم دنیای ما چیست .جز معصومین همه مشغول دنیا شدند

اش است، تیتر دکتری و چیزی است؛ دنیای یکی علمش است، مدرک تحصیلی

دنیای دیگری عبادت، نماز، محراب و مسجدش است، مأمومینش  .اش است پروفسوری

هستند که پای صحبتش  دنیای دیگری مستمعینش کنند.ند که به او اقتدا میسته

 .ی دنیاها پول و شهوت نیستهستند. همهدنیای دیگری خوانندگان آثارش  .نشینند می

ها غیر از معصومین ی انسانهمه :متنوّعی دارد؛ بنابراین اینکه فرمودخیلی های دنیا جلوه

 ؟آیا مشغول دنیا هستیم خدای ناکرده .مشغول دنیا شدند، بگردیم ببینیم دنیای ما کجاست

یلی اشتباه کردیم که پایین خ .گردیمیک بگوییم و بررا لبّ ءدعوت انبیا ،هستیم گونهو اگر این

یک وطن حقیقی را از دست دادیم و الان به دیار  ؛جای خوبی را از دست دادیم آمدیم؛

فهمند گوییم طور دیگری میهر چه می فهمند؛نه اهل دنیا حرف ما را می یم کهاهغریبی آمد

 افتد. حالم برای ما جا نمینها هفهمیم؛ منطق آکنند و نه ما حرف اهل دنیا را میو تعبیر می

بدهیم و آنها که دست ما را بگیرند، دستمان را به دست و آمدند بزرگواری کردند  ءکه انبیا

این قوس نزول را به قوس صعود  ؛دوباره برگردیم ،اشتباه به پایین آمدیمبهراهی را که 

 دوباره برگردیم. گفت: ،از مسیری که پایین آمدیم ؛تبدیل کنیم
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 رویمدریاییم و دریا میما ز 
       

 رویمما ز بالاییم و بالا می 
 

وقتی  جایی که در قرب حضرت حق بودیم.به  ؛بودیم برگردیمقبلاً به همان بالایی که 

وجود به پروردگار و مترین مقرّباست را آفرید، آن روح  روح متعال حقیقت ما که خدای

ی تر از همهمخلوقی عظیم 5«الْمَلائِكَةِ   مِنَ   اَعْظَم    خَلْق  » :بودترین موجود به حضرت حق نزدیک

موجودی به آن عظمت حالا به کجا  .ندبودهای او ی ملائکه بال و پر و جناحهمه بود.ملائکه 

 آمده؟ گفت:

 زنند صفیر         ی عرش میتو را ز کنگره
       

 آباد استنشیمن تو نه این کنج محنت 
 

در اینجا امروز و ی عالم خاک جایگاه تو نیست. جایگاه تو، جایگاه بسیار بلندی است گوشه

 گفت: .یاهمحرومیّت و اسارت گیر افتاد

 مـرغ باغ ملکـوتم نیم از عالـم خـاک

 خرّم آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
                   

 اند از بدنمساخته قفسی چندروزی 

 و بالی بزنمبه هوای سر کویش پر 
 

دوباره که آمدند ما را ببرند، دستمان را به دستشان بدهیم و آنجا  ءانبیاخدا توفیق دهد که 

طولانی را طی کردند و برای کمک به ما آمدند و  یراهانبیاء سستی نکنیم.  نکنیم؛اشتباه 

سمبل خوانیم، که در آغاز جلسه میچقدر سختی تحمّل کردند. همین زیارت عاشورا 

والاّ آنها نیازی  ؛صائبی است که بزرگترین اولیاء خدا برای هدایت و نجات ما متحمّل شدندم

نداشتند که به این عالم بیایند و شهید شوند. آنها بزرگ بودند و در منزلت بزرگ خودشان 

که خواستند در حقّ ما  خاطر نهایت محبّت و لطف و صفاییهم همچنان باقی بودند و به

مصائب را پذیرفتند، من و شما این تن به این همه مصائب دادند. حالا که آنها  ،اعمال کنند

                                                 

  .353 ص ،5 ج الصافی،تفسیر کاشانی،فیض و 64 ص ،25 ج بحار، مجلسی، و 262 ص ،2 ج کافی، کلینی، .5
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شاءالله همّت کنیم و سستی نکنیم و دستمان را به دست آنها بسپریم و این راه را هم ان

 برگردیم. 

  دنیا سجن مؤمن است. زندان جای فرد گناهکار است. گناه انسان قبل از آمدن به دنیا

مثل کسی که شرابی را  ؛اش را داشتر عمل دیگری اثر وضعیگرچه آگاهانه نبود؛ امّا مثل ه

شود. برای پاک شدن از آثار آن گناه، انسان باید در اثر آن مست میو  نوشدبه گمان آب می

 (12:11)ندان دنیا زندانی بکشد. یک دوره در ز

تیاری نبود که یک فعل اخچنین ت ذاتمان بود؛ یعنی سّخ ناشی از ،اینکه ما آمدیم پایین

اگر  .طبع مخلوق همین بود که بیاید پایین؛ چون خطرناک بود ،نه آگاهانه از ما سر زده باشد؛

 ،که جلال و جبروتی که خدا در وجود انسان قرار داده رفتمیخطر این  ماند،آن بالا می

م یکی، ه ای شود که انسان منم بزند، ادّعا کند، العیاذبالله بگوید خدایا تو یکی، منزمینه

باید  ،چون این خطر در وجودش بود .آمدباید حتماً پایین می .جلوی خدا عرض اندام کند

ند تا اینجا در خاک بیاید و کمی سجده کند، ضعف پایین فرستادبه لذا او را و آمد پایین می

گردانند؛ به بالا برمیاو را دوباره  گاهو فقر و عجز و نیستی خودش را تجربه و لمس کند، آن

ده است؛ مثل شخصی که آممثال قشنگی  ،پایین آمدن تبعات خود را داشت. در کتاب منتها

را انسان خواری نداشت؛ امّا شراب نوشد. درست است که قصد شرابشراب می ،به گمان آب

خاطر طبع خاصّی که داشت به بهکه کند و تبعاتش را دارد. انسان هم مست می

باید تبعاتش را تحمّل کند، تبعاتش هم همین زندانی است که باید در  ،السّافلین آمد اسفل

کند و چشد، لمس نیستی و کاستی خودش را ب ،فقر ،عجز ،عالم طبیعت تحمّل کند و ضعف

وَ انَاَ الْفَقِير  انَْتَ الْمالِك  وَ انَاَ   الْغَنِیُّ   انَْتَ » ؛ی وجود معترف شود که من هیچم و همه اوستبا همه
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را در  این حقایق .6«ل  جاهِ وَ انَاَ الْ  عالِم  الْ   انَْتَ الرّازِق  وَ انَا الْمَرْز وق  انَْتَ   انَْتَ الْخالِق  وَ انَاَ الْمَخْل وق    الْمَمْل وك  

مسجد در  های زیبایی که در مناجات امیرالمؤمنین، همین جملهوجود خودش پیدا کند

ی عزیزان کند که به مسجد کوفه مشرّف شوند و در خدا نصیب همهو امیدواریم کوفه است 

ارتباط معنوی برقرار  با امیرالمؤمنین محراب شهادت امیرالمؤمنین با همین مناجات

لمس کند و معترف ی وجودش با همهو این حقایق را اینجا باید بیاید  ،به هر صورتکنند. 

مسأله برایش اشتباه جا نیفتد و دیگر شود که وقتی دوباره او را به منزل بالا برگرداندند، 

 متعال قرار نگیرد. در معرض ادّعا و منم زدن و عرض اندام کردن در برابر خدای ،خدای نکرده

 مجلس روضه، مرا بازداشت کردند و به زندان خاطر برگزار کردن رضاخان به در دوران

یکی از اعیان هم بازداشت بود. علّت بازداشت او هم این بود که به تذکّر  ،بردند. در زندان

اعتنایی رو بروند، بیسرهنگی که به او و خانمش گفته بود در خیابان قدم نزنند و به پیاده

دستور داده بود که بازداشتش کنند. دیدم خیلی ناراحت است. اصلاً قاطی کرده بود و او هم 

اگر  :گفتپیچید و میو به خود می شد و تمام مدّت روی پا ایستاده بودها نمیی زندانیبقیه

کردم که بلافاصله مرا آزاد کنند و آن سرهنگ را به کاری می ،دادند یک تلفن بزنماجازه می

سر برد؛ ولی اوّل صبح که توانست به  شخص به ناچار شب را در زندان به زندان بیندازند. آن

  بیرون از زندان خبر برساند دستور آزادیش صادر شد و آزادش کردند.

شود. دوست داخل اهل دنیا نمی خیلی ،که اهل دنیا نباشددنیا هم زندان است. کسی

شود و در قیل و قالها و میگرچه در دنیاست ولی با اهل دنیا خیلی قاطی ن بیت اهل

 (11:21) گردد.های آنها وارد نمیکشمکش
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 خاطر برگزار کردن مجلس روضه مرا بازداشت کردند و به زندان بردند،در دوران رضاخان به

 ازگذرد در همین مملکت هنوز خیلی زمان نمی .واقعاً شاکر شرایط زمانی فعلی باشیم

فرد را دستگیر و زندانی  ،شدبرگزار می اباعبداللهی که اگر مجلس روضه هایروز

 حسینرا بالا برده یا صدای مظلومیت امام حسینکردند به جرم اینکه پرچم امام می

همین که خدا عنایت کرده، اگر  .را در یک مجلس عزاداری سر داده است. شاکر باشیم

مردم در این مملکت، بود که ها کند. سالاضافه میبر آن خدا  ،جا بیاوریمشکرش را به

نام یک بیرق بهروز عاشورا و  که یک مجلس روضه داشته باشندرا  حسرت این

خوردند. پدران ما خیلی زجر کشیدند و خدا عنایت کرد و فرج می ،بلند شود حسین امام

بار ی موریس رفت و به سرنوشت نکبتهایش به جزیرهی قلدریایجاد کرد و رضاخان با همه

الان قدرش را  .ها برداشته شد. این را شاکر باشیمخودش مبتلا شد و آن محدودیت

کنیم که اصلاً گمان نمی ،آیدهای بزرگ وقتی رایگان به دستمان میچون نعمت ؛دانیم نمی

مجلسی چنین کنیم. اینکه بتوانیم در می نعمت است و آن را یک چیز خیلی عادی تلقّی

را ببریم، زیارت عاشورا بخوانیم و برای مظلومیّت  نحسیبنشینیم و اسم امام

دانیم. اگر ما صد نمیقدر را الان این  ،بیت و اصحاب کرامش اشک بریزیمو اهل اباعبدالله

کردیم، پنجاه شصت سال قبل زندگی میاگر یا نه، کمتر از صد سال، سال پیش بودیم، 

ولی خدا لطف کرد، ورق برگشت و  ؛ه استگذشت فهمیدیم در این مملکت چهوقت می آن

با آزادی، عزّت و آبرومندی  مجالس اباعبداللهو شرایط دگرگون شد. خدا عنایت کرد 

 شود.برگزار می

خاطر برگزار کردن مجلس روضه مرا به ،در دوران رضاخانایشان فرمود که  ،به هر حال

ثروتمند  فرد .بازداشت بودزندان بردند. در زندان یکی از اعیان هم بازداشت کردند و به 



 

 9 

علّت بازداشت او هم این بود که به تذکّر سرهنگی که به او و  .متشخّصی هم زندانی شده بود

اعتنایی کرده بود و او هم بی ،رو بروندد و به پیادهنخانمش گفته بود در خیابان قدم نزن

ها ی زندانیطی بقیّهاصلاً قا .دیدم خیلی ناراحت است دستور داده بود که بازداشتش کنند.

دادند اگر اجازه می :گفتو می پیچیدا ایستاده بود و به خود میتمام مدّت روی پ .شدنمی

بیندازند.  کردم که بلافاصله مرا آزاد کنند و آن سرهنگ را به زندانکاری می ،یک تلفن بزنم

به او ندادند.  ،تلفن بزندبه جایی امکان اینکه  .سر برد آن شخص به ناچار شب را در زندان به

ناچار شب را تا صبح سرپا معذّب ایستاد؛ چون اصلاً اهل زندان نبود؛ فرد متشخّص متعیّنی 

اش صادر شد و دستور آزادی ،ولی اوّل صبح که توانست به بیرون از زندان خبر برساندبود؛ 

 .شوداهل دنیا نمیخیلی داخل  ،که اهل دنیا نباشدکسی .دنیا هم زندان است آزادش کردند.

ای گوشهشد و میهای دیگر نطور که آن اعیان قاطی زندانیهمان ی اینجاست؛ی ظریفنکته

چرا مرا  اینجا جای من نیست؛ :گفتمی پیچید و دائمروی پا ایستاده بود و به خودش می

اطی قاطی اهل دنیا، ق ،که اهل دنیا نباشدکسی است. طورند، مؤمن هم ایناهاینجا آورد

گرچه در  بیتدوست اهلشود. هایشان نمیها و بیهودگیها، بطالتها، غفلتبازی

های آنها وارد ها و کشمکششود و در قیل و قالدنیاست؛ ولی با اهل دنیا خیلی قاطی نمی

 .غرقه گشتند و نگشتند به آب آلودهگفت:  گردد.نمی

دوست دنیا آمدیم؛ امّا  بهمتولّد شدیم و ناچار ما  ؛در دنیا هست بیتدوست اهل

دوست  .دشوهایشان شریک نمییعنی در بازی د؛شوقاطی اهل دنیا نمی بیت اهل

 سر مسایل دیگربر ت و رسر پول و مقام، لذّت و شه هایی که اهل دنیا بردر بازی بیت اهل

ولو به زور و به اجبار در زندان دنیا قرار گرفته؛ امّا در بازی  .کند، خودش را قاطی نمیدارند

آمده و جای  یداند که برای چیز دیگرمی دهد؛؛ خودش را دمِ بازی نمیکندآنها شرکت نمی



 

 11 

مثل  ،افتنداند وقتی به زندان میایکه زندانی حرفهها و کسانیقاچاقچی او اینجا نیست.

رفقایی هم  ؛افتند و راحتندکنند، جا میمیزیادی اند؛ کیف ی خودشان رفتهخانهبه اینکه 

کنند و بازی می پوچیاگل یا نشینند و با هم پاسورمی ،رسندمیآنجا دارند که وقتی به هم 

 شدستگیراشتباه بهکنند؛ ولی کسی که هایشان را با هم تبادل میتجربیات شرارت

با  دنیا، یهادر دنیا با زندانی ؛است گونههم این منشود. مؤند، آنجا با اینها قاطی نمیا هکرد

شود، ما هم قاطی نشویم؛ چون گاهی انسان داغ میخدا کند شود. اهل دنیا قاطی نمی

 افتاده است.آنها  یهابیند که قاطی شده و داخل بازیمی دفعهیکمتوجّه نیست، 

 دادن، سختی زندان را از سو و از سوی دیگر قانع بودن و تن رفیق و انیس خوب از یک

 (22:11) کند.بخش میداشتنی و لذّتبرد و حتّی آن را دوستبین می

گذارند بیرون قفل است و نمیهم نداریم، درِ زندان هم ای یم، چارهاهحالا که در زندان افتاد

، نیکی اینکه فرد در زندا :زندان خیلی به ما بد نگذرد؟ دو راه دارددر تا کنیم  برویم، چه

گویند و نشینند با هم گل میمی ،رفیق خوب که داشته باشد یک رفیق خوب داشته باشد.

  يا رَفِيقَ » ؛رود که ما در زندانیم. رفیق خوب، خوب استیادشان میکلّی از بهشنوند و گل می

زندان در مؤمن ای خدایی که رفیق کسی است که رفیقی ندارد و تنهاست.  7«لَه    لْ رَفِيقَ   مَنْ 

نشیند؛ لذا در زندان دنیا با رفیقش است؛ یعنی با خدا می ؛تنها نیست ؛دنیا رفیق دارد

نه ما زبان  ؛گذرد. درست است که کسی از اهل دنیا با او رفیق نیستبه او سخت نمی چندان

فهمند؛ ولی در این عالم خوشبختی ما در فهمیم و نه اهل دنیا زبان ما را میاهل دنیا را می

ماه مبارک در کبیر که رفیقان خداست. در دعای جوشنرفیق بی .ین است که رفیق داریما

  لْ رَفِيقَ   مَنْ   يا رَفِيقَ »اید: شود، این جمله را بارها تکرار کردهخوانده می ءهای احیاشبدر رمضان 
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ر همه دست رد بای رفیق کسی که  !ای کسی که رفیق کسی است که هیچ رفیقی ندارد «لَه  

فرد  ؛خوریتو به درد نمی !گفتند برو اش زدند؛مُهر باطل شد به پیشانی اش زدند، همهسینه

به او خدا زنند، اش میهمان کسی که همه مهر باطل شد به پیشانی خوری نیستی.دردبه

تو را از اوّل برای  8«وَ اصْطنََ عْت كَ لنَِ فْسی» ؛خواهممن تو را برای خودم میحالا  !بیا :گویدمی

تو را  اًبعد تاات بزنند کردم که همه دست رد به سینهکاری خودم ساخته بودم و خودم 

اش چه کرد؟ برادر تنی ،مثل بنیامین. دیدید حضرت یوسف با بنیامین ؛پهلوی خودم ببرم

ادرهای ی مردم ریخت. بررا بین برادرها و همهاو کیل طلا را در بار بنیامین گذاشت و آبروی 

را گرگ خورد و او پسر دیگری هم داشت که او پدر  :بنیامین اوّل سینه سپر کردند و گفتند

یکی از ما برادرهای  9«فَخ ذْ اَحَدَنا مَكانهَ  »قدر گریه کرد که نابینا شد، حالا شما از غصّه این پدر

اَنْ   مَعاذَ اللهِ »فت: گ نکنید. حضرت یوسف جای او بگیرید و او را توقیف و زندانیبهدیگر را 

را در نزد او  جز شخصی که متاع خودکسی ما که خدا  رپناه ب 10«خ ذَ اِلَّْ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَه  ناَْ 

ایم که این متاع، آن کیل زرّین بازداشت کنیم. در بحث محبّت اشاره کردهرا  یماهیافت

که این کیل طلا را  گیرند مگر کسیاولیاء خدا نمی ویوسف، همان محبّت به اولیاء خداست، 

 ،حالایّعلییعنی محبّت و عشق الهی در قلب او باشد.  ،بیتاین متاع اهل ؛در قلب او باشد

اگر  :گفتندخطاب به خود حضرت یوسف ماجرا ادامه پیدا کرد، برادرها چه گفتند؟  وقتی

به روی  حضرت یوسف .سارق بود امروز بنیامین سرقت کرده، برادری داشت که او هم

اصلاً رو نداشت سرش را دیگر بنیامین کاری کرد که  د؛بررا آنها نیاورد؛ ولی آبروی بنیامین 

                                                 

 .41 یآیه طه، یسوره .8

 .18 یآیه یوسف، یسوره .6

  .16 یآیه یوسف، یسوره .12
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بگوید من بنیامین . ندبیرون کشیداو از بار کیل طلا را  ،ی مردمجلوی چشم همه .بلند کند

شد و سرش را پایین  تسلیم ؛ی خودش نداشتهیچ راهی برای تبرئه دم؟من ندزدی ؟نبودم

ن همینمانده است. خدا هم گاهی اوقات  برایش هیچ راهی برای دفاع از خودش دیدانداخت. 

ی کسانی که روزی از همهو طرد کنند  یشی رفقاهمهکند که فرد را کاری می کند؛کار را می

زدند و اش وقتی همه دست رد به سینه .اش بزنندکردند، دست رد به سینهاو حمایت می

ی خوبان و بدان همهوقتی ی مؤمنین و فاسقین طردش کردند، همهوقتی  ،طردش کردند

کس، کسِ بیزدند، وقتی هیچ کس تحویلش نگرفت، یک کنجی افتاد، بیبر او مُهر باطل شد 

يا » ؛طبیبانمرفیقانم، من طبیب بیکسانم، من رفیق بیمن کسِ بی :گویدوقت خدا میآن

لْ غياثَ  رَ لَه  يا غِياثَ مَنْ لْ ذ خْ  رَ مَنْ زَ لَه  يا ذ خْ لْ کَن ْ  زَ مَنْ لْ حِرزَ لَه  يا کَن ْ  زَ مَنْ يا حِرْ   لَه    لْ طبَِيبَ   مَنْ   طبَِيبَ 

تو  ؛من گنج تو ،تو گنج نداری ؛همه کسِ تو منم :گویدآید و میوقت میاوست که آن 11«لَه  

 .من فریادرس تو ،تو فریادرس نداری ؛من حامی تو ،تو حامی نداری ؛من یار تو ،یار نداری

 گفت: 

 امتنها تویی تنها تویی در خلوت تنهایی
       

 امخواهی مرا با این همه رسواییتنها تو می 
 

لذا مؤمن در زندان دنیا رفیق و انیس دارد و وقتی فرد در زندان رفیق و انیس داشته باشد، 

شود، با خدای خودش خلوت ، گرمِ گفتگوی با رفیقش میگذردبه او سخت نمی چندانزندان 

کند. این های زندان دنیا خیلی برایش محسوس نیست و خیلی اذیتش نمیکند و سختیمی

 یکی.
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کند، قانع بودن و تن دومین چیزی هم که به کمتر احساس شدن سختی زندان کمک می

درهای این سالن را الان ام؛ اگر های مختلف گفتهدادن است. این مثال را بارها به مناسبت

یک گروه کسانی  دو گروه خواهیم داشت؛ اینجاد، ببندند و اجازه ندهند کسی بیرون برو

گذرد؛ چون دیگر امکان که عجله دارند بیرون بروند که خیلی به آنها سخت میهستند 

آنها  .دبیرون رفتن نیست؛ امّا یک گروه هم هستند که دوست دارند اینجا پیش ما باشن

رویم بیرون، همیشه اینجا پهلوی دیگر نمیبه به! کنند که زنند و ذوق میبشکن می چقدر

 .اینجا تن ندادنددر به بودن و که قانع نیستند هستند هم هستیم. پس یک گروه کسانی 

، به این گروه خیلی سخت وقتی بگویند در بسته است و امکان بیرون رفتن وجود ندارد

ی همه ؛دوست دارند اینجا باشند اصلدر . امّا گروه دوم کسانی هستند که گذرد می

اینجا باشند و هیچ  ،خواهد تا هستنداصلاً دلشان می ؛آرزویشان این بوده که اینجا بیایند

به عنوان یک آن را اقل حدو به این زندان تن داد  ؛طور شدوقت بیرون نروند. اگر کسی این

دهیم، تیزی تیغش ها تن نمیوقتی به واقعیتما شود. چون اذیت میکمتر  ؛واقعیت پذیرفت

را به عنوان یک واقعیت گیریم هایی که در آنها قرار میموقعیتوقتی اما کند؛ اذیتمان می

وقتی به این واقعیت تن داد که انسان شویم. بنابراین خیلی اذیت نمیدیگر پذیرفتیم، 

خبری از هر چه هم زور بزنیم  ؛اش را بکشیمهم باید زندانی ایم و الانما خلافی کردهبالاخره 

درست است که ما  ؛های همین زندان قانع باشیمی سختینیست و باید به همه بیرون رفتن

ود و اینجا اصلاً شبیه آنجا ایم که خیلی باز و دوست داشتنی باز جای خیلی قشنگی آمده

این شرایط وقتی فرد  ؛باید به آن تن بدهیم پیش آمده و ناچارچیزی  نیم؟چه کار ک نیست؛

و در زندگیتان هم  شود. این را یاد بگیریدبه عنوان واقعیت پذیرفت، کمتر اذیت میرا 

گویم تسلیم شوید و ضعف های زندگی را بپذیرید. نمیباشید که واقعیت طورهمیشه این



 

 14 

که هست. من اگر  است د همینبگویی ؛انکار نکنید ،نشان دهید؛ امّا واقعیتی هم که پیش آمد

ن واقعیت تغییرپذیر نیست. هر ای ؛دهمبرسد که تغییرش زورم نمی ،کنم بخواهم آن را نفی

 ،تر نیستممثلاً چرا من خوشگل ؛طور نیستام اینچرا قیافه ،طور استچه بگویم چرا این

از  بیتلگِل دوستان اه امیدواریم همه خوشگل باشیم!م. اهفقط خودم را اذیت کرد

شيعَت نا خ لِق وا مِن فاضِلِ طينَتِناوَ ع جِن وا » است:صلوات الله علیهم اجمعین محمّد آل و حمّدطینت م

 بیتوقتی ما با حزن اهل اینها علامت شیعه است؛ 12«بِماءِ وِلْيتَِنا فَرحِينَ لِفَرَحِنا وَ مَحزونا  لِح زننِا

ل آنهاست و با آب ولایت آنها دهد که گِلمان هم از گِآنها شادیم، نشان می محزون و با شادی

 .ن الَحَمد  لِلهِ عَلَی الوِلْي ةَالَحَمد  لِلهِ رَبِّ العالَميند. اهل ما را سرشتگِ

های زندگیمان شود. با واقعیتوقتی فرد یک واقعیت را پذیرفت، کمتر اذیت می ،به هر حال 

 و موقعیتاگر من از نظر ثروت، قدرت ذیریم. ای زندگیمان را بپهواقعیت ؛کنار بیاییم

ای با من در خانواده کند.تغییری نمی وضعیت خاصی دارم، همین است که هست؛ ،اجتماعی

ای زندگی یا با خانواده ؛این یک واقعیت است ام،هامکانات اقتصادی محدود به دنیا آمد

پدر من یک عارف خیلی که کردم خیلی آرزو می ی دارد.صکنم که سطح فرهنگی مشخّ می

 .شود کردآرزوی قشنگی است؛ ولی پدر من همین است که هست؛ کاری نمیاین  بزرگ بود.

 تاننشین غصّه بخور و خودت را اذیت کن. سعی کن خودت یک عارف بزرگ شوی  هودهبی

شود تغییر داد، این تکه را باشی. اگر آن تکه از سرنوشت را نمی عارفیک پدر در آینده 

مردان بزرگ از  :فرمودمی؛ را امامخدا رحمت کند  .مادر یک عارف بزرگود. همچنین شمی

 ،یک زن شایسته و وارستهلذا کنند؛ و کمال عروج میکه به آسمان  است ن مادرانادام

مهد پرواز تواند مین او هم ادام ،تواند خودش یک زن عارفه باشدمیهمانطور که 
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دومین چیزی که  ،حالایّعلی معنوی باشد. های بلند عروجسمت قلّهعارف به یهای انسان

ی که چیز به همان ؛قانع بودن است ،خیلی به فرد سخت نگذرددر دنیا کند که کمک می

تن  ،است متعال مقرّر و مقدّر کرده و پیش آوردهکه خدای به همان ؛پیش آمده قانع باشیم

شاءالله دوران زندگیمان طی و حکم تا ان ؛شویمخیلی اذیت نمیدر این صورت، دیگر  بدهیم؛

های عالم نشینیم و محدودیترویم که راحت میجایی میبه وقت آزادیمان صادر شود. آن

 طبیعت هم آنجا نخواهد بود.

 «  نْيا سِجْن دنیا زندان مؤمن است. طبع زندان غم است. در زندان اگر رفیق  «الْم ؤْمِنِ   الدُّ

 (34:11) شوی.میداشته باشی کمتر اذیت 

این اتّفاقاً  ومؤمن در دنیا خوشحال نیست  گیرد، طبیعی است.اینکه در دنیا انسان را غم می

بینید در دنیا خوشحال نیستید و کیفتان به راه نیست، نشان خبر خوش است. اینکه مییک 

ا برایتان دهد شما مال اینجا نیستید و در اینجا زندانید؛ دنیا زندان شماست. اگر اینجمی

نشان  ،. اگر در دنیا به فرد خیلی خوش بگذرد«جَنَّة  الْكافِرِ »شد می اللهذبیاعلا ،خیلی خوش بود

است. طبع دنیا غم است. مؤمن در دنیا  کفر نزدیکدهد که ایمانش مشکل دارد و به می

کم بخندید و زیاد گریه  13«ا  فَ لْيَضْحَك وا قَليلا  وَ لْيَبْك وا كَثير »لذا فرمودند:  غمگین و محزون است؛

رگ غیرت و بیافراد بی .زندان دنیا جای خنده نیست .چرا؟ چون دنیا زندان است کنید.

ما را در زندان  !خندند. افرادی که کمی غیرت دارند و به آنها برخورده که ما کجا و زندان؟ می

لذا اگر  دهند؛سر نمیهای مستانه ههم قهقه چندان ؛گذردبه اینها خوش نمی !نداهانداخت

 ؛دنیا و شرایط زندگی دنیوی برایتان خیلی شاد نیست، کلافگی از خودتان نشان ندهید

گوید دنیا زندان مؤمن می ؛بشارت دارد شمابرای  وشحال باشید که دنیا زندان شماست.خ
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نْيا سِجْن  » :است خیلی محیط  ؛ستپس شما مؤمنید که دنیا برایتان خیلی شاد نی .«الْم ؤْمِنِ   الدُّ

 سرور و بهجت نیست.

آنجا دیگر در دنیا شاد و مسرور هستید؛ امّا کنید، خدا خلوت می البتّه، وقتی با خدا و اولیاء

آنجاست. توجّه فرد به دنیا باشد، در انسان  ،نیستید؛ چون توجّه انسان به هر کجا باشد

توجّهش به قیامت باشد، در قیامت است؛ لذا  ؛توجّه او به برزخ باشد، در برزخ است ؛دنیاست

در قیامت  ،کندغیر خدا را یاد نمیو وقتی فرد با خدای خودش خلوت کرده و با خدا نشسته 

نْيا باِبَْدان  »فرمودند:  است؛ ولو بدنش در دنیاست. امیرالمؤمنین اَرْوَاح ها م عَلَّقَة  باِلْمَحَلِّ   صَحِب وا الدُّ

ارواحشان به محلِّ اعلی معلّق و آویخته  کهمصاحب دنیا هستند  ییهابا بدن نااین 14«الَْْعْلى  

م عَلَّقَة  » :به عزّ قدس الهی آویخته استبه تعبیری که در مناجات شعبانیه هست، شده است؛ 

اش به کسی که توجّه .اش به دنیاستکسی است که توجّه از آنِبنابراین دنیا  ؛15«بِعِزِّ ق دْسِكَ 

 ، در دنیاست.ها و مطامع دنیوی استخواسته

 گـر در طلـب گوهـر کانی کانی 

 من فاش کنم حقیقت مطلب را 
       

 در پی جستجوی جانی جانیر و 

 چیـز کـه اندر پـی آنی آنی هر
 

ولو بدنت ظاهراً در دنیاست؛ امّا خودت در  نیستی. در قیامتی، در دنیا ،پی خداییدراگر 

، در برزخی. اگر کنییاد دنیا میهم کنی، گاهی اوقات قیامتی. اگر گاهی اوقات یاد خدا می

و اهل در دنیاست دایماً به دنیا باشد، یکسره کسی باشد که توجّهش  ،ناکرده هم خدای

مد، پای افرادی که آ اینجا نمی نهگرو یقیناً در جمع ما نیست؛چنین شخصی  ودنیاست؛ 

نیا نیست، که اهل دلذا کسی .سره به دنیا باشد از این طور مجالس بریده استتوجّهشان یک
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برزخ  شود.غمگین میکه در دنیاست، کند توجّه میبه این وقتی  بار است.دنیا برایش غم

یعنی  ؛برزخ استگویند میرا همین است؛ در زبان فارسی هم کسی که خیلی سرحال نیست 

که خیلی ؛ یعنی کسیشاید یک معنای برزخ هم همین باشد. نیست جورخیلی کیفش 

از خدا  تانبرای این است که توجّه ،بینید برزخیداینکه شما گاهی می. کیفش جور نیست

غم، غصّه، حسد، حسرت، نگرانی و هزار و  ،شودسمت دنیا برگشته است. دنیا که یاد میبه

نْيا راَْ   ح بُّ »آید. می یک چیز دیگر ی خطیئات ی همهمحبّت دنیا سرچشمه 16«خَطِيئَة    ك لِّ    س  الدُّ

؛ است خواهیآید، چون زیادهوقت حرص میکند، آناست. وقتی انسان خدا را فراموش می

ترین چیز را خدا برای من مقدّر کرده و به من رسیده، دیگر ولی وقتی یادش است که مناسب

آید که وقتی خدا را یاد کرد حرص نیست. وقتی خدا را فراموش کرد، غصّه می حرص نیست.

لازم بوده را خدا به من برای من وقتی یاد خدا افتاد که آنچه  .چرا من فلان چیز را ندارم

آید؛ نکند فلان چیز از دستم نگرانی می ،خدا را فراموش کردوقتی داده، غصّه کجاست؟ 

داند که می ،ولی وقتی یاد خدا کرد م اگر فلان چیز از دستم برود!م کنچه خاکی به سر !برود

بِخَيْر  فَلا رادَّ لِفَضْلِهِ   ي رِدْكَ   اِنْ » ؛گیرد، از او گرفته نخواهد شدمیغیر از آن چیزی که خدا از او 

ست تا وقتی خیر من در داشتن آن ا ،افتد که هر چه خدا دادهیادش می 17«ي صيب  بِهِ مَنْ يَشاء  

وقتی یاد خدا کردید،  !شود. ببینیدتواند آن را از من جدا کند و خیالش راحت میاحدی نمی

آید و وقتی خدا را فراموش کردید و یاد دنیا کردید، فرح، راحتی خیال و آسایش خاطر می

ها آمد. فرق دنیا و آخرت این است. وقتی کسی ی آلودگیغصّه، نگرانی، حسد، حرص و همه

وقتی یاد دنیا  .کندگاهی اوقات یاد خدا و گاهی اوقات یاد دنیا می ،کندطی میرا خ برزدارد 
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او طراوت و شادابی  ؛رودآن شادابی و شنگولی از بین می ؛شوداخلاقش هم برزخی می ،کرد

وقتی برای مؤمن دنیا زندان  .طبع زندان غم استگفت  خورد.بیند و لطمه میآسیب می

 است، طبعش هم غمگین بودن است.

 ،گفتمو همانطور که گذرد رفیق داشته باشد، زندان به او راحت میدر زندان وقتی انسان 

ها هم جدا از خدا نیستند؛ خدایی رفیقان خداست؛ منتهااست. رفیق بیخد ،رفیق اصلی

همین که  .خدایی است ،هم که فرد دارد یاند. دوست مؤمنیعنی پیغمبر و ائمه هم خدایی

کنند خستگیشان در رفت و غم دنیا را فراموش احساس می ،نشینندیک دقیقه با هم می

همدیگر را سبک کنیم؛  ،نشینیمکنار هم میهنگامیکه  تاطور باشیم همینامیدواریم  .کردند

گویی د بابا تو چه میدیگری بگویبگوید ای بابا وضع ما خیلی خراب است و یکی نه اینکه 

طوری باشیم که اگر کسی خدا توفیق دهد  نباشیم؛ طوروضع من هزار بار بدتر از توست؛ این

 .بار غم از روی دوشش برداشته شود و احساس سبکی کند ،کنار ما نشست و غمگین بود

اگر کسی با یاد دنیا نجس شده باشد،  .این خصوصیت مؤمن است. مؤمن مثل آب کُر است

شود. مؤمن دیگران را از آلودگی به غصّه پاک و تطهیر می ،گیردوقتی با او در تماس قرار می

برای دوستانمان جزء  تا باشیم طورهمینما هم امیدواریم کند. و غم و گل و لای دنیا پاک می

بگو یک دقیقه پهلوی من  ،دکسی آمد و دیدی غصّه داراگر های خدایی باشیم. رفیق

خنکش کن.  ؛فکرش را نکن، بعد دو کلمه از خدا برایش بگو و بگذار آرام شودحالا بنشین، 

برد و سلام و هم طبع مؤمن، طبع بهشت است. بهشت خنک و برد و سلام است. طبع مؤمن 

 ،دخواهند بدنش را غسل دهنرود و میوقتی مؤمن از دنیا میکه خنک است. لذا داریم 

سردترین آب را هم که روی ام که و حتّی شنیده .مستحب است که با آب سرد غسل دهند

این چه آب داغی بود روی من  !آید که آی سوختمریزند، دادش در میمیمؤمن بدن 
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های دنیا برایش ترین آبقدر طبع مؤمن بعد از مرگ خنک است که خنکیعنی آن ؟!ریختید

ر داغ است. طبع مؤمن، بَرد و سلام و خنک است. هم خنک و قدماند؛ آنمثل آب جوش می

که توأم با سلامت است؛ خنکای است خنکی نیست که یخ بزند؛ خنکی  ؛هم سلامت است

ی دنیا، حرص دنیا و خاطر دنیا، بغض دنیا، حبّ دنیا، کینهلطیف قشنگی دارد. اگر فرد به

خدا توفیق دهد شود. وقتی کنار یک مؤمن بنشیند خنک می ،شده باشدداغ  حسد دنیا

ما نه اینکه  را خنک کنیم؛آنها کنار ما نشستند، بتوانیم دوستانمان بشویم و وقتی گونه این

تازه اینجاهایش هم گیر  ؟تو چه خبر داری !بگذاریم که ای بابا انشآتش چهار تا هیمه زیرهم 

 نباشیم. نهگواین ،خدای نکرده داری یا گیر هست.

امروز نتوانستیم جملات متعدّدی از مصباح را بخوانیم. البتّه، همین جملاتی را هم که خدا 

، خیلی بزرگ شودادا آن حقّ اگر خدا توفیق دهد ولو چند جمله،  م؛خوانیکند میعنایت می

گاهی اوقات  سخنان اندک ایم.چیزی از دست داده کم صحبت شد،اگر گمان نکنیم  است.

خودمان قیمتی قائل نیستیم. سخنان گرچه ما برای  است.سخنان بسیار یمتش بیشتر از ق

قیمت دارد. چون متعلّق به بزرگی است، شود، اینجا از رو خوانده می سخنان کهاین 

ی ما توفیق دهد که روح و جانمان با این معارف عجین شود و متعال به همهخدایامیدواریم 

 یقاقخودمان تحقّق و تجسّم این ح ؛رای این حقایق نباشیمی صرف بفقط یک شنونده

آخر در شود. مؤمن  اینگونهباید سرانجام شود. مؤمن  "الهدیمصباح"شویم؛ یعنی وجودمان 

 ؛گذارداحترام می به تربت اباعبدالله کند؛شود. اوّل به تربت سجده مییخودش تربت م

، طور که به مریضی که تب چهل درجه داردهمانیعنی شود. خود مؤمن تربت می ،آخر کار

ها یک ذرّه تربت ها و سیلبه طوفانو همانطور که  ،کنددهند و تبش فروکش میتربت می

از یک گوشه اگر  شود؛می طورینهم در نهایتهم گیرد، مؤمن آرام میو دهند نشان می
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که  استاین همان شود. ها خاموش میی غمها نشان بدهد، همهجمالش را به طوفان غم

باید مؤمن خودش به توفیق الهی، شاهدش هم آمد.  .طبع مؤمن خنک استکه اشاره کردم 

نها آمدند ما را آ .الهدی بودمصباح الهدی شود. اباعبداللهخودش باید مصباح ؛تربت شود

مؤمن باید خودش چراغ هدایت  .18«نَّ الح سَينَ مِصباح  اله دى وسَفينَة  النَّجاةِ اِ » مثل خودشان کنند؛

باید  ؛الهدی گوش کند. اینها مقدّمه استبخواند، مصباح "الهدیمصباح"شود؛ نه اینکه 

ی روزها عاشورا و همه «ءرض  کَربَلاأَ ک لُّ وَ  ک لُّ يَوم  عاش ورا »الهدی بشود. فرمودند: خودش مصباح

حسین این روز کو؟ یعنی باید امامحسین این سرزمین کو؟ امام .ها کربلاستی سرزمینهمه

تجسّم حقیقت حسینی شو. البتّه حساب  ،در مقیاس خودت ؛حسین زمان خودت بشویامام

توانیم نزدیک شویم؛ ما به حریم آنها نمیبه یک تعبیر،  جداست. کرانگی اباعبداللهآن بی

 ؛حسینی باشیم ، مدل و نمادی از حقیقتتوانیم ماکتظرف وجودی خودمان میامّا در حدّ 

نور بیداری و آگاهی را بپراکنیم  ،گریهدایت هم در شویم؛ النّجاةسفینهالهدی و یعنی مصباح

کشتی نجات باشیم و دستگیر کسانی شویم که  ،و هم در دستگیری و سلوک عملی

در این که ی ما توفیق دهد خدا به همهامیدواریم خواهند راه کمال را بروند. این است که  می

  .الحسینالهدی شویم به برکت اباعبداللهمصباح الهدی خوانی همهی مصباحلسهج

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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